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 حكم نهى غيرى

 . آن اشاره نموديمه  چنانچه قبلا ب  ؛ بدون آنكه بين آنها فرقى باشد  ؛حكم نهى نفسى است   همانحكم آن  
   نظریه ای دیگر: 

  كشف   عنهاز وجود مفسده و حزازت در منهى  ،زيرا نهى غيرى  ؛خلاف نهى نفسى استرب   ، نهى غيرى
  از  و   بوده  آن  با  مزاحمى   اينكه  بدون  بوده  باقى   داشته  كه  اىذاتيهّ   مصلحت  همانه  ب  عنهلاجرم منهى   ؛هنكرد
 اى ذاتيه مصلحت  همان  قصده  ب  را عمل   ستا  ممكن  رو  اين   از  ؛شودنمى   ايجاد   اىمفسده  مزبور   نهى   ناحيه 

از مفسده و    كه  نفسى  نهى   بخلاف  ؛نمود   پيدا  الّّ   الى  تقرّب  ، ترتيب  بدين   و   آورد  است   مفروض  آن   در   كه
 .گرددمى  الّّ  الى تقرّب حصول  از مانع  معنى  همين و  بوده كاشف عنهحزازت در منهى

 اشکال بر این نظریه: 

چه آنكه تقرّب دائرمدار مصلحت و    ؛اين بيان مورد اشكال است   ، طورى كه در سابق گذشت  همان  
كه مبعّد بنده از مولى   فعلي  ،بلكه طبق آنچه قبلا ذكر نموديم  ؛مفسده ذاتيهّ نبوده تا اين كلام صحيح باشد

همچون تقرّب و بعد صورى در اجسام و نهى اگرچه   ؛ مقرّب او باشد   ،وصف  معقول نيست با اين  ؛است
 .باعث بعُد و مبغوضيتّ منهى عنه بوده و لو مشتمل بر مفسده نفسيهّ نباشد ،ولى در عين حال   ، غيرى باشد

 

(دلالت نهى بر فساد)اصول الفقه 
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